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Abstract 

The book is written by Abd al- Razzaq al-Kashani (d. 730 AH) as a 

commentary of Ibn .r abi’s bIstilahat al -Suffiyah" and these two Arabic 

books are glossary of mystical terms. Since the two main mystical schools, 

Sokr in Khorasan and Sahv in Baghdad, played the most important role in 

the emergence of Islamic mysticism and Sufism, the two terms of “sahv” 
and�“sokr” have particular importance in Persian and Arabic mysticism and 
must first study the mystical discussions and examine its schools. In this 

article, in a descriptive -analytical method, citing library method and 

referring to first -hand sources, they first examine the two terms from 

different perspectives and then go to the book of Rash al-Zolal and analyze 

Sheikh Abd al-Razzaq al-Kashani's specific view on this. Both, Bayazid 

Bastami, the founder of the Social School of Romance and Jonayd 

Baghdadi, the founder of Sahv School of Ascetics, start with these two 

terms, but it is Kashani who recognizes natural, rational and divine 

pleasures for the first time. 
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 مقاله پژوهشی

 الزُّلالصحو و سکُر عرفانی در رشح

 1 چولانیان رحیمه

 چکیده  

« ۀإصـلالاح الصـوفی  »ق.( در شرح رساله 730الزّلال را عبدالرزاق کاشانی )متوفی حدود کتاب رشح
هـا در اصـلالاحا    شنخسـیتن پـژوه  است و این دو کتاب عربـی از  ق.( نوشته638ابن عربی )متوفی 

که دو مکتـ  اصـلی عرفـانی بـا نـام سـُکر یراسـانی و صـحو ب ـداد           آیند. ازآنجاشمارمیعرفانی به
انـد دو اصـلالاح صـحو و سـُکر اهمیـت      ترین نقش را در پیدایش عرفان و تصوف اسلامی داشـته مهم

تـدا بایسـتی ایـن دو اصـلالاح     بها  آن ایاصی دارند و برا  ورود به مباحث عرفانی و بررسی مکت 
ا  و مراجعـه بـه   ـ تحلیلی و با اسـتناد بـه روش کتابخانـه   دند. در این مقاله با روش توصیفی گرملاالعه

هـا  متفـاو  بررسـی و سـه  بـه سـرا  کتـاب        منابع دست اول، ابتدا این دو اصلالاح را از دیـدگاه 
کنـد. بایزیـد   در این مورد نقد و تحلیل مـی  الزّلال رفته و دیدگاه یاص شیخ عبدالرزاق کاشانی رارشح

کننـد  میز این دو اصلالاح آغازبسلاامی با مکت  سُکر عاشقانه و جنید ب داد  با مکت  صحو زاهدانه ا
ها  طبیعی و عقلی و الهـی را بـه رسـمیت    الزّلال برا  اولین بار لذ اما این کاشانی است که در رشح

 شناسد.می
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 پیشگفتار

عنـوان  عارفانی است که آثار او هنـوز بـه   ق.( از دانشمندان و735ـ   650عبدالرزاق کاشانی )حدود 
 است. اندیشمندان اسـلامی را ث معنو  با استقبال فراوان مواجهمرجع و منبع اصلی در بسیار  از مباح

انـد و  هبه اهل عقل و فلسفه و حکمت، اهل نقل و طرفدار شریعت و اهل کشف و شهود عرفانی دانست
است تا زبان قال را از زبان حـال متمـایز   گیرد. به همین دلیل تلاش نمودهیمکاشانی در گروه سوم قرار

هـا   ظـاهر گفتـه  ل دنبال معاینه و مشاهدۀ حق هستند نـه چـون اه ـ  نماید و نشان دهد که در عرفان به
دهـد و بـا بررسـی اصـلااحا  آن درک     مـی . این آموزه حقیقت عرفـان را نشـان  نماینددیگران را تکرار

 گردد.شان آسان میملال 
ر اسـت و چنانکـه د  کـرده ان مسـیر را در عرفـان دنبـال   هم ـ ،که کاشانی پیرو ابن عربی استازآنجا

ارد که دپردازد و مانند ابن عربی عقیدهین مهم مشود او نیز به ایمیدادهفتوحا  مکیه اصلالاحا  شرح
هیچ یک از علما و حکما؛ یعنـی اهـل ظـاهر، بـه شـنایت نفـ  و       »برند. نمیاهل ظاهر به حقیقت راه

الله از پیامبران و صـوفیه، امـا صـاحبان نوـر و اندیشـه، از قـدما و       جز اهلهحقیقت آن واقف نگشتند ب
شـدند و اصـلا    کدام از آنان بر حقیقت نف  آگاه و ماهیتش، هیچ متکلمین در کلامشان در مورد نف  
که حقیقت گفتنی نیسـت بلکـه   ( چرا125: 1368)ابن عربی،« ارد.علم نور  و اندیشه در اینجا راهی ند
نگـردد  هـا  دل پـاک  سید و تا غبار و حجابتوان به دیدار آن ردیدنی است و با پا  سیر و سلوک می

 شد.نخواهدآن دیده ت دریر  از حقیقهیج تصو
هـا  اصلالاحا  یاص آن آشنایی با نهادن در عرفان و آشنایی با زبان عارفان، نخستین قدمبرا  گام
هـا  آنـان را دریافـت. ایـن زبـان را      توان گفتـه ا  است که دارند و بدون شنایت آن نمیو زبان ویژه

اسـت.  یافتـه ندگی او به این مهم ایتصـاص ز کند و عمدۀمیاق کاشانی در همۀ آثار یود معرفیعبدالرز
مسـتقیم بـه   مستقیم و یـا غیر الزّلال، اصلالاحا  الصوفیه، تأویلا  الآیا  و دیگر آثار او یا کتاب رشح

( کتـابی در  الآیـا  هماننـد آن )تأویـل  »اند:پردازد تا آنجاکه دربارۀ او گفتهحال یا عرفانی مین زبان همی
-جمله را از قول شهید ثانی نقـل  ( این2/122: 1403بزرگ طهرانی، )آقا« است.نشدهاین موضوع نوشته

دارد. هنگـامی  . شواهد فراوانی بر تشیع او وجـود استکردهرا از دانشمندان امامیه ثبتکند و کاشانی می
« آن حضر  مهـد  موعـود )ع( در آیرالزمـان اسـت.    »گوید: رسد میکه به اصلالاح یاتم ولایت می

 ا  است.( و دلایل دیگر  که موضوع تحقیق جداگانه32: 2005)القاشانی، 
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اینجاست که این دو فقط اصلالاحا  عـاد  نیسـتند بلکـه از آنجـا کـه      « سکر و صحو»اما اهمیت 
ترین متخصص این اصلالاحا  است و از طرفی عرفان اسـلامی در بسـیار  از   عبدالرزاق کاشانی مهم

نی مکت  سکر یراسانی و مکت  صحو ب داد  بررسی شـده  ملاالعا ، در قال  دو مکت  اولیۀ آن؛ یع
کـه حتـی   گیـرد و ازآنجا مـی ن اسلامی با همـین دو اصـلالاح صـور    حقیقت ورود به عرفااست و در

بتدا باید از ایـن  رسد که امینور، بهاصلالاحا  عرفانی در این دو مکت  تا حدود  با هم تفاو  دارند
ی، شخصیتی در این حوزه اولویت ندارد به همین دلیل این مقالـه  نمود و بهتر از کاشاندو اصلالاح آغاز

به دلیـل آن   اولویت دارد« الزلالرشح»است اما اینکه چرا کتاب کر و صحو در کتابی از او پردایتهبه س
 است.دادهر نوآور  و ابتکار نشاناست که او در این اث

شـود و اغلـ    میو صـحو آغـاز   سـلامی بـا دو مکتـ  سـکر    که پژوهش و ملاالعۀ عرفـان ا ازآنجا
همین دواصلالاح به سـرا    آید که ابتدا با، لازم میاستگرفتهدر دامان این دو مکت  شکل اصلالاحا 

انـد، یکـی بـه عنـوان دو     آشنایی با عرفان اسلامی رفت. پ  سکر و صحو از دو دیدگاه اهمیـت یافتـه  
شود که ایـن  نکته باید در نور گرفته این اصلالاح در عرفان و تصوف، دوم در مقام دو مکت  اصلی. اما

قسـیم و در دو  هـا را بـه دو دسـته ت   انـد و بایـد آن  دو مکت  در درون یود، اصلالاحا  یاص آفریده
یرد کـه بـا عنـوان    گمیتدریج فرهنگی از اصلالاحا  شکلپژوهش جداگانه قرارداد. در مکت  سکر به

اند که بخش مهمـی  دادهف آن را چنان گسترشعارشود و شاعران و نویسندگان میمکت  عشق شنایته
است. همچنین مکتـ  صـحو نیـز    دادهها  مجاور را به یود ایتصاصاز ادبیا  فارسی و عربی و زبان

اسـت کـه اصـلالاحا  یـاص یـود را      ت یـود فرهنگـی جداگانـه ایجـادکرده    در قال  زهد و ریاض
ند از اصلالاحا  متشـرعین نیـز   اتر بودهن نزدیکگرایاکه به اهل ظاهر و شریعتاند و ازآنجاپدیدآورده

 اند.گرفتهبهره

 پیشینه تحقیق

اسـت  نگرفتها  صوفیه هیچ تحقیقی صور ها  آن در اصلالاحالزّلال و نوآور دربارۀ کتاب رشح
او ویژه کتـاب اصـلالاحا  الصـوفیه    هاما دربارۀ سکر و صحو و دیگر اصلالاحا  عبدالرزاق کاشانی، ب

طور مستقل در مصر منتشـر شـد. )الکاشـانی،    الزلال بهاست. کتاب رشحشدهمختلفی انجامها  پژوهش
دربـارۀ سـکر و صـحو نیـز      .(2005الصوفیۀ )القاشانی، در بیرو  همراه با کتاب اصلالاحا ( و 1995
صـحو و سـکر در مکتـ     »رسـانند، ماننـد مقالـه    مـی منتشر شده که به این موضوع یار  هاییپژوهش
ها  مفهوم مؤلّفه»؛ مقاله 1389اص ر میرباقر  فرد و مهد  رضایی، از سیدعلی« ب داد یراسانی عرفانی

« سکر و صحو»؛ همچنین کتاب 1396پور، از بهروز سللاانی و محمدکاظم یوسف« ون عربیسکر در مت
یـز  از عز« ا قـرن هفـتم هجـر    ها تسکر و صحو و اصحاب آن»نامه ( و پایان1359از جواد نوربخش )

یـک بـه   (. در هیچ1390)از مینو علو  حجاز  « صحو و سکر در مثنو »نامه (  پایان1380) پورالیاسی
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هـایی کـه بـه    نامـۀ عبـدالرزاق کاشـانی و در فرهنـ     اسـت. در زنـدگی  نشدها الزلال اشارهکتاب رشح
ها  او بریی از ابتکار ،کهاست درحالیشدهگاهی به نام این کتاب اشاره انداصلالاحا  عرفانی پردایته

گردنـد. در ایـن مقالـه    مـی در آثار دیگر او به ایتصار بیـان  در این حوزه به این کتاب ایتصاص دارد و
 شود که نور یاص کاشانی در این کتاب دربارۀ سکر و صحو بررسی شود.میتلاش

 عبدالرزاق کاشانی محقق اصطلاحات عرفانی

الـدین  هـا  ابـن عربـی و شـیح شـهاب     است کـه از آمـوزه  عبدالرزاق از عارفان قرن هشتم قمر  
است. در علوم مختلف سـرآمد بـوده   به طریقت کبرویه، وابستگی داشته سهرورد  تأثیر فراوان گرفته و

و شاگرد و مرید نورالدین عبدالصمد اصفهانی نلانز  است که از دوستان و همدرسان عزالدین محمود 
له سمنانی مکاتبـه و مصـاحبه   با روزبهان بقلی شیراز  و علاءالدوالهدایه باشد. کاشانی صاح  مصباح

شناسـی عرفـانی و طرفـدار  از نوریـۀ     ها  او مربوط به هسـتی ترین بخش از اندیشهاست. مهمداشته
پایبند  او به عرفـان  ها  ابن عربی است. ویژگی دیگر این شخصیت وحد  وجود و حمایت از گفته

باشد. مرقـد او را یانقـاه مرشـدش عبدالصـمد اصـفهانی      امامان شیعه می گیر  از معارفشیعی و بهره
 اند.اند. اغل  او را از شارحان ابن عربی نوشتهگفته

ــا ــأویلا کــالحکــم را شــرحالســایرین و فصــوصزلمن القــرآن و رده و اصــلالاحا  الصــوفیه، ت
انـد  دادهتابن فارض را هم بدو نسـب اما اینکه شرح تأییه »دهند. میالاعلام آثار مشهور او تشکیلللاایف

( از 37: 1380زاده، )ر.ک: هـاد  « عزالدین محمـود اسـت.   از او نیست بلکه از صاح  مصباح الهدایه،
اسـت امـا   آوردهقه و کلام و علوم شرعی رو دریافت که ابتدا به فتواناو به علاءالدوله سمنانی مینامۀ 
نشده و مانند بسیار  دیگر از بزرگان بـا  بیافته و باز سیراشعلوم عقلی و فلسفه گراینشده و به راضی

داشـته و بـه   تردید با مشـایخ سـهروردیه مصـاحبت   است. بیعرفان و تصوف گرویدهانقلابی درونی به 
رسد. در عرفان شیعی بیش از همه به امام علـی)ع( و امـام جعفـر صـادق )ع(     نوریۀ وحد  وجود می

 مکت  ابن عربی دارد. پردازد و تفسیر  شیعی ازمی
رفتـه و  رآن باشد به سو  تفسیر باطنی پیشالقترین تفسیر عرفانی او از قرآن کریم که تأویلا مهم

پـذیر نیسـت و   هـا امکـان  دهد که تفسیر قرآن از راه ظاهر واژهمیگیرد و نشانمیاز کشف و شهود بهره
تـوان بـه یـدا    بیند کـه از طریـق آن مـی   یاین کتاب آسمانی را چون رهنمود  برا  سالکان راه حق م

آید. شاید به نمیدستدهد که بدون کشف و شهود بهینزدیک شد و اصالت را به معنا  باطنی آیا  م
که کلید ورود به دنیا  معنو  و باطنی، آشنایی بـا  آورد، چرامیمین دلیل به اصلالاحا  عرفانی رو ه

( به همین دلیل او را باید جامع تعلـیم  127: 1369کوب، رینها و معنا  آنان است. )ر.ک: زهمین واژه
 کشفی این عربی با تربیت ذوفی سهرورد  و حکمت الهی دانست.
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 سکر و صحو در عرفان و تصوف

یکـی اینکـه در کنـار دیگـر اصـلالاحا        .نمودرا باید در دو حوزۀ مستقل ملاالعهاین دو اصلالاح 
انی در تاریخ عرفان د. دوم اینکه در قال  دو مکت  اصلی عرفشونعرفانی از ابتدا تعریف و بررسی می

ز ایـن دو واژه در حـوزۀ   اند. در اینجـا ابتـدا ا  یافتهنمود که چگونه در دو حوزه گسترشو تصوف دنبال
را در مقابـل آن  « سـکر »اند. را به معنا  هوشیار  و بیدار شدن آورده« صحو»کند. واژۀ مینخست آغاز

تر است. در سـیر و سـلوک عرفـانی     . اما در اصلالاح عرفان و تصوف منوور عمیقمستی و ناهوشیار
بـه آن  رسـد  گردد و یـا مـی  اندیشد و حتی بعد از حالت فنا به حالت بقا برمیمی« بقاءالله»عارفی که به 
 .نمایدمیاندیشد و همان را دنبالمی« اللهفناء»عارف به « سکر»در  ،کهگویند. درحالیاهل صحو می
ها و تقرب به حق است اما اهل صـحو  دنبال کشف حجابلوک هر عارف و سالکی بهدر سیر و س
کـه  هل سکر بر مستی و ناهوشـیار ، چرا دهند و امیگاهی به بیدار  در این راه اصالتبا هوشیار  و آ

م عقیـدۀ  نهنـد. هرکـدا  میه همین دلیل به غیبت و حیر  ارزشبه رابلاۀ عاشقانه با حق قایل هستند و ب
انـد  گفتـه « غلبـۀ محبـت حـق تعـالی بـر اربـاب معنـی       »اند. به همین دلیل سکر را یود را برتر دانسته

کر، به ( در این سرمستی و بیخود  سالک به دلیل اراد  قلبی، حتی در هنگام ذ230: 1384)هجویر ، 
یر و شـر  وب و بد و یشود در حالتی که در تمییز و درک نفع و ضرر، یمیمشاهدۀ عینی و باطنی نایل

و شوق است کـه از محبـت و   « وجد»اند. مبنا  این سکر بر ماند به آن استیلا  سللاان حال گفتهمیباز
 ییزد.عشق برمی

سالک همه چیز، حتی یـود   ،پذیردمیدر سکر  که با وجد ذاتی صور » : اندبه همین جهت گفته
یـود   سکر است که سـالک طریقـت از غایـت بـی    شود. در میکند و ایتیار از او سل میرا فراموش

گوید. سکر غش نیست. فرق بین سکر و غشیت در آن است که سـکر از نشـ ت طبـع    داند چه مینمی
نشود ولـی غشـیت ممـزوه بـه طبـع اسـت و       ورودش طبع و حواس را ت ییر  حاصلنیست و هنگام 

نقصـان آورد بـه عـلاوه آنکـه     دهد و طهـار  و پـاکی را   م ورودش ت ییر  در طبع و حواس رخهنگا
( در همین حالـت اسـت کـه سـالک     6/279: 1368)گوهرین، « غشیت دوام ندارد و سکر بادوام است.

از انـد. بریـی آن را یکـی    کـرده ها  مختلفـی بررسـی  ستی را از جنبهگوید. این نوع سرمشلاحیا  می
گانـه  است و در منازل هشـت ارآمدهشملی از منازل عرفانی بهعنوان منزاند حتی بهمراحل سلوک یوانده
رسد. در وصف اهل سکر که غلبۀ محبت اند که شخص به توحید و وحد  میآن را منزل ششم آورده
گـردد. اسـت راق در حـق چنـان قدرتمنـد      مـی اند که به حیر  منتهـی راوان گفتهو عشق است ملاال  ف

-الله و بقاء بـالله راه ل فناء فیشود و تا منزالله میتوجه به ماسو یود و بیشود که سالک از یود بیمی
 سازد.مییود رستن و به حق پیوستن را میسربرد. این منزل از می

دارد و پـ  از  اند که پ  از مستی قـرار ر دانستهو هوشیار  آن را مقامی بالات« صحو»اما طرفداران 
رجوع عارف به احساس پـ  از   کردن اوصاف وکردن و نابودرسد. آن را گمبه مرتبۀ آگاهی میغیبت 
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آمدن به حال یـویش  ( صحو را باز112: 1391ک: قشیر ، اند )ر.غیبت و زوال احساس غیبت یوانده
گـردد و اگـر در سـکر    مـی اند که در آن ثبا  عقل حاصلگفتهو پیدایش علم و احساس، پ  از غیبت 

همـین دلیـل طرفـداران    د. به شوگردید در صحو به هیبت و سکو  نزدیک میسالک دچار انبساط می
هـا و سـکر را از تلـّون و صـحو را از     هاست و صحو بـرا  منتهـی  دارند سکر برا  مبتد صحو عقیده
( بریی 515: 1373اند. )ابن بزار، گفته« عالم صحور را عالم عقل و عالم ایتیار»اند. حتی تمکن یوانده

اند که و مانند ش  و روز لازمۀ سلوک دانسته پیوستههماند و صحو و سکر را بهگرفته هم حالت وسط
-و سـفر معنـو  در همـین حـالا  امکـان     شـود  میحالتی غای  و در حـالی دیگـر حاضـر    سالک در

 گردد.میپذیر
هوشـیار   دربارۀ یلسه و نش ه و مسـتی و از نا  ها  اولیه تاکنون،ا  جهان از شمنهدر همۀ عرفان

قصدشان »اند و کردهها از مواد تخدیرکننده و سکرآور استفادهآنز که در بریی ااند تا آنجاها گفتهسخن
( بسـیار  از  94: 1373کـوب،  )زریـن « انـد وسـایل مصـنوعی یوانـده    را رهایی از یود و یـود  بـا  

آنچـه   ،انـد. در هـر حـال   کـرده را جایز ندانسته و با آن مخالفت ها  عرفانی نیز چنین کارهاییطریقت
گرنه ارزش معنـو  نـدارد.   بایستی با وسایل مصنوعی نباشد و که سکر عرفانیعمومیت دارد این است 

عه و یار  باید از درون بجوشد و نتیجۀ یلوص باطنی باشد. از طرف دیگر صحو و بیدار  هم با ملاال
بلکـه آن هـم بایـد نتیجـۀ تصـفیۀ دل       ،شودنمیابزارها  مصنوعی نبایدباشد و با کتاب و درس حاصل

 باشد.
اند: که ۀ هفتم یواندهاند و آن را دستۀ نهم و در مرتبدادهگانۀ نف  قرارر را در مقاما  دهسکبریی 
عبارتند از: مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیا ، قبض، گانۀ مرتبۀ نهم نف  که مقام یفی هستند مقاما  ده

مرتبـه و ده   بسط، سکر، صحو، اتصال و انفصال، که اسم این مجموعه حقایق اسـت. نفـ  بـا طـّی ده    
اند که مقاما  ققانی چون عبدالرزاق کاشانی تذکردادهرسد. محمرحلۀ هر مرتبه به مقام یلیفۀ اللهی می

یـک از  شـویم بلکـه هر   از پلّه پیشین مسـت نی ها  نردبان نیستند که با صعود از یک پله واقعا سان پلهبه
نـه طبقـۀ دیگـر مقامـا . )ر.ک:     باقی در  مقاما  صدگانه، ده نمود و چهره دارد یکی در طبقۀ اصلی و

منـابع اولیـۀ   تر با این دو اصلالاح بهتـر اسـت بـه    ( برا  آشنایی عمیق47: 1385پور و همکاران، احمد
 گیرد.یابی بهتر  صور نمود تا ریشهعرفان و تصوف مراجعه
-دادهصایتصـا « السکر والصحوفیالکلام »ق، یک فصل از کتاب یود را به 465هجویر  در سال 

اند از غلبۀ محبت حق تعالی و صحو عبـارتی از  سکر و غلبه عبارتی است که ارباب معانی کرده»است: 
گوید که یک گروه سـکر را بـر   می ،بند  پردایته( سه  به تقسیم28: 1384هجویر ، )« حصول مراد.
 ـ»است: ها چنین برد که استدلال آنمیاند که از بایزید بسلاامی نامادهصحو فضل نه ر تمکـین و  صحو ب

نقـص   د از حق تعـالی و سـکر بـر زوال آفـت    گیرد و آن حجاب اعوم بواعتدال صفت آدمیت صور 
صفا  بشریت و ذهاب تدبیر و ایتیار و ، و فنا  تصرفش انـدر یـود بـه بقـا  قـوتی کـه انـدر او        
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کر دارد که اهل سده( عقی280)همان: « اکمل بود. موجود است به یلاف جن  و ، و این ابلغ و اتّم و
 نماید که نیکوتر است.افعال بندگان را به یدا اضافت
دیدگاه آنان سکر محل آفت برد و از مینهند بر سکر؛ از جنید ب داد  ناماما آنان که صحو را فضل 

من که علی بـن عثمـان   »گوید: ها  دو طرف میآورد. پ  از ذکر گفتهکه تشویش احوال میاست چرا
گویم بر موافقت شیخم که: کمال حال صاح  سکر صحو باشد و کمتـرین درجـه انـدر    م، میاالجلاّبی

« صحو، رؤیت بازماندگی بشریت بود. پ  صحو  که آفت نماید بهتر از سکر  که عین آن آفت بود. 
کند: یکی به شراب موّد  و دیگر  بـه  ( سه  به نقل اقوال پردایته و سکر را دو نوع می282)همان: 
شـود و سـکر محبتـی را بـدون     میداند که رؤیت نعمت پیـدا   علت میمحّبت که اولی را از روکاس 

-و به غفلت و اقامـت بـر محبـت تقسـیم    یواند. صحو را هم به دو نوع: صحعلت و با رؤیت منعم می
کند. البته صحو ار رو  غفلت را حجاب اعوم یوانده و صحو بر اساس محبت را کشـف و شـهود   می

 کند.میباره را نیز نقلحلاه و جنید ب داد  در ایناند. ایتلاف نور  بین دروشن می
آمدن با حال یویش ـ و ح  و علم بـا جـا  آمـدن ـ      صحو باز»گوید: در رساله یود می قشیر 

مستی غیبتی است کـه در بنـده   است و سکر، غیبتی بود به وارد  قو . )یعنی سکر و  تپ  از آن غیب
یاطر درآمد وارد  قو  از حق( و سکر از غیبـت زیـاد  بـود از وجهـی )از یـک       شود و بهایجادمی

جهت( و آن، آن بود که صاح  سکر، مبسوط بود؛ چون اندر سکر تمام نبود؛ یلاـر چیزهـا از دل و    
دادن( بود که وارد اندرو تمام نباشد و ل تساکر )یود را با حال سکر نشانبیفتد اندر حال سکر و آن حا

درو گذر باشد و قو  گردد سکر تا بر غیبت بیفزاید و بسیار بود که صاح  سکر اندر غیبت ح  را ان
تمامتر بود از صاح  غیبت؛ چون سکر او قو  بود و باشد که صاح  غیبت اندر غیبت، تمامتر بود از 
 صاح  سکر اندر سکر؛ چون متساکر گردد و غیبت تمام نباشد، )وقتی یود را به سکر زند  غیبت هم

به حـق باشـد، صـحوش    دارد که هر ک  سکرش ( عقیده154: 1390)قشیر ، « اشد.(در او به کمال نب
 بود.هم به حق یواهد

اسـت یعنـی بـدون یـوردن     نمودن از یود بـی مسـتی   به معنی مستی»اند: هم گفته« اکرتس»دربارۀ 
شدن عناست و آن متشبهالمدر اصلالاح صوفیان، با تواجد قری الارب( و نمودن )منتهیمشروب، مستی

الکتساب بنـده اسـت در اسـتدعا  وجـد و سـکر و تکلـف و       وجد و سکر است بر بنده و امتزاه حال
؛ سـراه،  1368:75)گـوهرین،  « رو  اوست در تشبه به کسانی که واقعا  در حال وجـد و سـکرند.  زیاده
؛ 75: 1368اند. )گوهرین، هکردر و صحو را در تاریخ عرفان بررسی( از جمله طرفداران سک342: 1960
انـد مولـو  را از   کـرده ر و صحو را در تاریخ عرفان بررسی( از جمله طرفداران سک342: 1960سراه، 

 اند:طرفداران سُکر یراسانی و شم  تبریز  را پیرو صحو ب داد  گفته
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ــواب   ــت او در یـ ــدار اسـ ــر کــهـ بیـ ــرهـ  تـ
 

ــر    ــوابش بتـ ــداریش از یـ ــت بیـ  هسـ
 

 (1/113: 1387)مولو ،   

آید بر اثر تجلی یداوند بر بنده پدیدمیعبار  است از حالی که »اند: چنانکه در تعریف سکر گفته
لـذ  از الـم و منفعـت از     شود که قوۀ تشخیص و تمیز از او برییزد چنان که ییر از شر،میو موج 
رسد امـا از حـال     مینشناسد ولی با این همه، از چیزها غای  نباشد یعنی الم و لذ  به ومضر  باز

( در 4/1488: 1363)مســتملی، « نــدارد. یــ  اســت کــه از آن درد و لــذ  آگــاهییــویش چنــان غا
کـه   143اند ماننـد سـورۀ اعـراف، آیـۀ     آوردهاین موارد از قرآن کریم نیز شاهدتفسیرها  عرفانی برا  

اند )روزبهان بقلی، هکند و آن را نمونۀ کمال سکر گفتحضر  موسی)ع( با تجلی حق غش )صعق( می
-نشاناند آن را ملالبی قرآنی کرده( که تلاش21)انسان، « با  طهورا شرا»( و آیا  دیگر چون 133: 2005

 است.دهند. روایا  متعدد  هم در این زمینه در متون عرفانی آمده
سکر جامع بین وحد  وجود در عرفان نور  و وحد  شهود در عرفان عملی است یعنی سـالک  

سـد بـه همـین    رسو  حق با جذبه و است راق به محو و طم  میکند و در سفر بهمید  را تجربهوح
دربارۀ دو شـلاح معـروف بایزیـد بسـلاامی و منصـور حـلاه در ایـن حالـت          گوید.دلیل شلاحیا  می

« هوالحـق »ی ایشـان در معن ـ « انا الحـق »اولا  ممکن است که در باطن رمز همان کلما  یعنی »اند: گفته
( که تفسیرها  226: 1385)همایی، « کند.یود را با آن وجودها  نادر قیاس ک اشد وانگهی نباید هرب

ممکن آن را بـدون درک مقـدما  لازم غیـر    اسـت چنانکـه فهـم   شـده ن شلاحیا  انجـام متعدد  از ای
بـرا   بود هیچ موجود  نبود ولی درک کامـل ایـن حقیقـت    اگر حق تجلّی در اعیان ننموده». انددانسته

اطـلاع   .محـال و ممتنـع اسـت    ،کسی که فنا  در توحید ندارد و من مر در مال و مناص  دنیو  است
کسی گوش شـنوایی ماننـد کلـیم    گردد. اگر نمیهستی ملالق، جز از راه تصفیه حاصلکامل بر یگانگی 

ه مرحلۀ اتحـاد  ( همۀ کسانی که ب67: 1375)رجایی، « شنود.باشد از ذرا  جهان بان  اناالحق میداشته
 اند.نهادهجاهها  بچنین گزارش ،اندالله رسیدهو فنا  فی

سکر و صحو تلاش در جهت شنایت حق و درک توحیـد هسـتند و از طریـق صـفا  ثبـوتی یـا       
ناچـار بـه   و بـه رسـد  ایجابی حق در کنار صفا  سلبی که تنزیه باشد معرفت برا  سالک به کمال نمی

شعور موجود جسمانی، مانند شعور سالک به ذا  یود، مانع از معرفـت  »د. یابمیمراتبی از قرب دست
ناب یا شنایت حقیقتی موجود  است که مانند او موجود نیست. بنابراین هرگـاه سـالک از یویشـتن    
یویش و کلّ عالم ماد  کاملا  درگذرد و بر او محقق شود که جز یدا موجود  نیست. به او مشـاهدۀ  

-شی نشنیده و به دل هیچ کـ  نگذشـته  که هرگز هیچ چشمی ندیده و هیچ گو شودآن چیز  علاا می
این درجه از قرب همـراه بـا    کهآنجا( از288: 1372، )فخر « است. این مرحلۀ نهایی نوعی سکر است.



 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  174

آن را مقـام   ،دهـد مـی لک نوعی انبسـاط و شـاد  و طـرب دسـت    محبت و عشق سرشار است و به سا
 اند.محّبین هم گفته

و تکلیـف   رودمـی شود و نیرو  تمییـز ازبـین  میایلۀ اینکه در حالت سکر و مستی آیا عقل زدربار
انـد و  دانسـته  ها  عشق و جنون مربوطاست که به ویژگیهایی شدهشود، بحثمیقطشرعی از فرد سا

ملاـالبی  است که معدود افراد  به چنـین  شدهها بیانهمین افراط و تفریط گویی نیزچنانکه دربارۀ شلاح
انـد. چنانکـه بریـی چنـین     کـرده آور  ارزیـابی رو  را زیانزیاده اند و اکثریت عارفان هر نوعپردایته

جهت سللاۀ طـرب  ق کاشانی نیز به این زوال صبر بهاند. عبدالرزاموارد  را مربوط به عدم صبر دانسته
کر در این باب یعنی س»اند: نوشته( که در شرح آن نیز 742: 1385دارد. )ر.ک: عبدالرزاق کاشانی، اشاره

ایتیـار و زوال صـبر و طاقـت و قـرار از جهـت       کند به و  به سقوط تمالکمیاسمی است که اشار 
 (.439: 1382)تبادکانی طوسی، « استیلاء و قوّ  طرب

شود و یا اینکه بـه  میپردازد که از آن برحذرداشتهمیدر هنگام غلبۀ سکر، سالک به افشا  اسرار  
دربـارۀ  انـد کـه   دهد که این موارد را از نتایج و عواق  سکر گفتهمیپردازد و یا کراماتی نشانماع میس

شود که در میحالتی است که در نف  سالک ایجاد دارد. در هر حال سکرنور وجودحدود آن ایتلاف 
الک فـت آن س ـ نتیجۀ غلبۀ حضور یدا و یا درک مقام وحد  و اتحاد است که بسته بـه احـوال و معر  

نمود. ن حالت معنو  را انکارتوان آها نمیآورد که با آن نتایج و ارزیابی آنمیبارنتایج متفاوتی را نیز به
ها  دیگر نیـز  اند از نتایج عرفان و تصوف است. در عرفانچنین حالتی را که به فنا و بقا مربوط دانسته

 شود.میها  متفاوتی دیدهن مرحله به شکلهمی
اسـت و در  گر است که از بحث قبلی پدیدآمـده ماجرا  مکت  سکر و مکت  صحو، حکایتی دی اما

یود را بـر اسـاس سـکر و     اند که سیر و سلوکشدهن و تصوف دو مشرب و دو مکت  پیداتاریخ عرفا
-یق برا  رسیدن به قرب الهـی تشـخیص  کدام یکی از این دو را بهترین طراند و هرکردهصحو طراحی

-ا درنورهاند بلکه معنا  دیگر  از آنمنزلۀ واژه ننگریستهدیگر به این دو اصلالاح عرفانی بهاند و داده
-شدهقرن سوم هجر  به مکت  صحو معروف اند. مکت  ب داد با رهبر  چون جنید نهاوند  درگرفته

بود و ریاضـت و  ها رسیدهاز پیشوایان دین به آن ها وارث عرفان زاهدانۀ اولیه بودند کهکه آناست چرا
نمـاز و روزه و   نموده و به مقابله بـا نفـ  از طریـق   الله ارزیابیان را باعث قرب الیتقوا و عبادا  فراو
ز نقـاط  داشتند. این دو مکت  به مناطق ج رافیایی محـدود نبـود بلکـه در بسـیار  ا    دیگر عبادا  تکیه

 اند.شدهطرفداران هر دو مکت  دیده
اسـت کـه   شـده به نام بایزید بسلاامی شـنایته شد ی که به عنوان مکت  سکر معروفسانمکت  یرا

شـدن  لله را مناس  با حالت مستی و تهیااند و فنا  فیداشتهمحبت و عشق تکیه برا  سیر و سلوک بر
انـد و  اند اما آن را بـه دو نـوع تعریـف کـرده    دنبال فنا بودهاند. با اینکه هر دو گروه بهستهاز یویش دان

ها، حتی لذ  و گذاشتن لذ اند. برا  جنید کنارا  دادهانهلاجرم برا  رسیدن به آن پیشنهادها  جداگ
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تـ  سـلوک   حلاو  عبادا  اصل است و برا  بایزید محبت و عشق به حق اهمیت دارد. لذا برا  مرا
انـد امـا دو نگـاه    گفتهسخن  ، تزکیه، فنا و بقا و توحیداند. هر دو از طلکردهها  تفاوتی را تعریفپله

بایزیـد سـکر را بـر     ترین ایتلاف نورها بین جایگاه سکر و صـحو اسـت.  مختلف به اینها دارند. اصلی
است تا آنجا که پیروان جنید، سکر را محـل  جنبد صحو را از سکر برتر دانسته است وصحو مزیت داده

 اند.آفت گفته
ی هر دو همدرس و مرید نورالدین عبدالصمد بن علـی  عزالدین محمود کاشانی و عبدالرزاق کاشان

ها  عرفـانی  اند و در آثار یود، هم به مکت داشتههق.( به اصلالاحا  صوفیه علاق699نلانز  )متوفی 
-تـر از سـکر و صـحو ارایـه    ارشی دقیـق حدود  گزاند و تادادهنشانهم به معنا  هر اصلالاح توجهو 
انـد.  شـده امامان شیعه احترام فراوان قایل داشته و بهدو به تشیع گرایش ه مذهبی نیز هراند. از دیدگاداده
و، موضـعی  ها دربارۀ سکر و صحو نزدیک به هم و درمقام انتقاد از مـذه  سـکر و صـح   ها  آنگفته

لفظ سـکر در  »گوید: نکنند. مثلا  عزالدین میها  ایتلافی تکیهاند تا برجنبهکردهاند و تلاشمیانه گرفته
رف صوفیان، عبار  است از رفع تمییز میان احکام ظاهر و باطن، به سب  ایتلاف نور عقل در اشعۀ ع

نور ذا .... و اما صحو، عبار  است از معاود  قوّ  تمییز و رجوع احکام جمع و تفرقه بـا محـل و   
به عبدالرزاق و بسیار شبیه پردازد ( سه  به توضیح دربارۀ هر دو می96: 1382)کاشانی، « مستقر یود.

 کند.میتحلیل

 الزلالسکر و صحو در رشح

-نهادهنام« اب الأذواق و الأحوالفی شرح الألفاظ المتداوله بین ارب»عبدالرزاق کاشانی کتاب یود را 
هـا  معنـو  و   سازد و به زیبـایی میها را پاکداند که چشمه سار  میون چشمچالزلال را است. رشح

« اراده»نویسـد کـه از   است مـی ت یک عزیز  که بسیار اصرارداشتهرا به دریواس آسمانی بینا نماید. آن
کنی تا به سفر معنو  و الهی گـام بگـذر    د. پیام او این است که اگر ارادهرسانمی« سّر السّر»آغاز و به 
صـوفیان  ر عامۀ عارفـان و  ها نوبرد. در تعریف این واژهیواهیترین اسرار هستی پینهایی در نهایت به

سـاده   داند کـه بـا زبـان   پردازد. وظیفۀ یود میها  یاص نمیها و دیدگاهکند و به ایتلافمیرا دنبال
 نماید.میبدهد و در این کار موفق عملعرفان را به مشتاقان آموزش

دریافت که به آثـار و احـوال عارفـان احاطـه     توانمی« شرح الألفاظ المتداوله فی»گوید: از اینکه می
بـه  اسـت. از اینکـه   کردهرا گردآور « صلالاحا  رایج» است کهها را در ایتیار داشتهو اغل  آنداشته 

دنبـال  داشـته و بـه  ت کـه بـه حقیقـت عرفـان و تصـوف توجـه      دریاف ـتـوان معنا  عمومی نوردارد، می
ایـن کتـاب را   سـته  که به تقاضا  مشتاقی که بـا اصـرار از او یوا  . ازآنجااستها  افراطی نبودهدیدگاه

هـا  اند و این اشتیاق آندنبال تحقیق یا سیر و سلوک بودهدریافت که عصر او بسیار  بهتوانبنویسد، می
 آید.وجودده تا آثار  چنین ارزنده بهباعث گردی
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-بین صاحبان ذوق و حال رایج ها دریعنی این واژه« بین ارباب الأذواق و الأحوال»پ  از آن گفته 
دهد کـه سـیر    میاست اما تکیه بر ذوق و حال نشان وور او از این گروه عارفان و صوفیاناست. منبوده
سـت و در ایـن سـفر    پذیر نیک را در جهت قرب الی الله درنوردارد که بدون شوق و ذوق امکانو سلو
ت که این سفر رفتنـی اس ـ باید همان سالکان دانست. ازآنجادهد که صاحبان آن را میوالی رخحمعنو  ا

-و شوق را چشـیده نموده و آن ذوق رزاق مراتبی از سیر و سلوک را طیتردید یود عبدالنه گفتنی، بی
که با اصرار بـه سـرا  ایشـان     توان این ملال  را دریافت و هم آن مشتاقیها  و میاست. هم از نوشته

منوـور از   رفـان نمایـد. عا کـرده کـه چنـین دریواسـتی مـی     است و در او چنین مراتبی را مشاهدههدآم
برند. یعنی دیگر علـوم شـرعی را   میکاربه« صاحبان قال«را در مقابل « الاحوالارباب»و « صاحبان حال»

شوق  اند و ازشدهها  معتبر مش ولاند و به گفتههنموداکتفا« قال»دانند که به اهر  میمخصوص اهل ظ
 به چنان گروهی است.اند یعنی نوعی کنایه ماندهو ذوق و حال و باطن آن غافل

رفتن وارد یعنی ازبین« بوارد قو غیبۀ »و سکر را « وارد  قو »را به « صحو»کاشانی در این کتاب 
توان ان نمیدر عرف« وارد»داند که بدون معنا  کند. یعنی این دو اصلالاح را مقابل هم میمیقو  معنی

الوارد: کل مایرد علـی  »کند:میچنین تعریفب اصلالاحا  یود آن را برد. در کتابه مقصود اصلی او پی
عبارتست از هـر آنچـه از   « وارد»یعنی: ( 86: 2005)کاشانی؛ « بد.العالمعانی من غیر تعمل منالقل  من

شود اما بدون هیچ مقدما  و عملی از سو  انسـان سـالک در   میمعانی معنو  که بر قل  سالک وارد
بینـد.  کند که در دنیا  ماد  کسی دیگر نمـی حالاتی را تجربه شنود کهند و میبیسیر یود چیزهایی می

نی بدون اینکه اتفاق یاصـی  یع ؛شوندمییوانده« واردا »ا  سالک از جملۀ این ریدادها  معنو  بر
-میاو راه یکباره چیزهایی در دل و یا یودش بخواهد ببیند یا بشنود،دنبال چیز  باشد یا بهباشد افتاده

 گویند.می« واردا »هایی را منتوره است. چنین دریافتکند که برا  او غیرمیی را درکیابد و ملاالب
شـود   مـی است، یکی آن دسته که از کتاب و آموزگار بـه انسـان آمویتـه   ها  انسان دو دسته آموزه

ۀ آورد، هم ـدستند آن از منابعی این آگاهی را بهکند که از طریق شنیدن و دیدن و مانمیشخص تلاش
شـود.  میگفته« علم قال»د که به آن کننمیها دارند و به شاگردان تلقینوزهها  جهان از همین آممدرسه

آمـوز  ندارد و دانـش نور است که مراحل فوق را ها موردوف یک نوع دیگر از آموزهاما در عرفان و تص
کنـد  میدرون یود را پاک کند بلکه فقطمینها  معتبر  را حفظرود و گفتهمیدرس ن در آن به کلاس

سازد که بدون اینکه کار  بکند، یود بـه یـود   ا  میکند و آیینهدل و قل  یود را تصفیه و تزکیه می
هـا  عرفـانی از   شود. آمـوزه گفته می« واردا »شود و به این تصویرها، تصویرهایی در آن منعک  می

د که در هـر مقـام نیـز احـوالی     آیمیپیش در سیر و سلوک معنو  مقاماتیاست یعنی « علم حالت»نوع 
هـا گـاهی شـادمانی    این دریافت .کند،؛ نه اینکه آموزش بگیردمیرا دریافت گردد که سالک اینهامیوارد

کننده و دلگیـر اسـت   شود و گاهی ناراحتمیگفته« بسط»، بدون هیچ علت یارجی، به آن بخش است
شود. ماجرا  سکر و صحو نیز از این قرار اسـت کـه از   میگفته« قبض»یچ دلیل یارجی، به آن بدون ه
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پـردازد. آشـنایی   ها میآیند و عبدالرزاق کاشانی با همین ملال  به تعریف آنمیشمارهب« واردا »جملۀ 
 اند.دگرها  این اندیشمندان را آسان فتهتواند دریافت گبا این مقدمه می

 شود:میرسد که در جدول زیر یلاصههورمیظرزاق کاشانی در چند حوزه بهسکر از نور عبدال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د:کنمیبند  و معرفی  به همین ترتی  صحو را نیز دستهسه
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 المعاملا 

 و فی الایلاق
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 و فی الأودیه
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 (2005)القاشانی، 
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 الصحور

 صورتۀ فی البدایا  درجتۀ فی النهایا 

 و فی الابواب

 و فی المعاملا 

 و فی الایلاق

 و فی الاصول

 و فی الأودیه

 و فی الأحوال

 (157ان: )هم و فی الاولایا 
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است. واژۀ رشح و ترشح را تراویدن و تراوش آن و یـا  نهاده« الزلالرشح»کتاب یود را  کاشانی نام
و شفاف و صاف است و آب گوارا و یوشگوار را  هم پاک« زلال»اند: جوشیدن آب و عرق کردن گفته

تراویدن آب گوارا  عرفان در شرح و تبیین اصلالاحا  مرسـوم و رایـج بـین    »گویند. پ  این کتاب 
صاحبان ذوق و احوال است که اهل ذوق و احوال مقصـود عارفـان و صـوفیان هسـتند کـه در سـیر و       

چشند و ذوق در اینجا مقابـل  حالا  معنو  را میکنند و آن میوک یود احوال و مقاماتی را تجربهسل
ا ، است یعنی این سیر و سلوک رفتنـی اسـت نـه گفتنـی، بایـد شـیرینی آن را       درس رسمی و مدرسه

جـد. دربـارۀ صـحو یـا     گنکه در بیان نمـی داد چراان با حرف و سخن دربارۀ آن توضیحتوچشید و نمی
 د:گویبیدار  می

حساس بعد ال یبۀ فی سکره بوارد قوّ  و لّمـا کـان السـکر غیبـۀ بـوارد      الإالصّحو: رجوع اقل  إلی»
قو ، قابله صحو، هو أیضا  بوارد قو ، ولم یقابله بأقو ، فإن الملالوب فی الصحو سراح القل  عن کل 
حاضر، و إطلاقه عن کل قید، ولایحصل ذلک ألاّ بحکم تمانع الواردین، فلـو کـان أحـدهما أقـو  لـم      

لموج  لإطلاقه، و سراحه،فصحو کل صاح بحس  سکره علی میزان صـحیح، فلاریـق   یحصل التمانع ا
غیبۀ السکر علی الأسرارالإلهیۀ، و الحقایق الأسماییۀ و لکنه إذا اظهر شی ا  منها اظهر من غیر میزان یحکم 

: 2005 )القاشـانی: « علیه الایتیار، و ما وجد الصاحی منها أذاع عین ایتیار ما أذاع و سـتر بـه مـا سـتر.    
احساس پ  از حالت غیبـت  سکر است و بازگشت قل  به  آمدن سالک از حالتهوشصحو به (.213

آن صـحو   دنبال وارد  قو  بود در مقابلهنگامی که سکر غیبتی بهواسلاۀ وارد  قدرتمند؛ در سکر به
شـوند بلکـه در   یتر نمدنبال وارد  قدرتمند است اما این دو در مقابل هم قو و یا بیدار  همچنین به

-بگیرد و از قید و بند دنیـا رهـایی  که قل  سالک از امور دنیو  فاصلهصحو هدف و ملالوب آن است 
اید بلکه از دو وارد نم، ممانعتگرددمیآید مگر آنکه از آنچه به او القانمیبرا  او حاصلیابد و این امر 
نکنـد بـه رهـایی و بیـدار      نجـا  پیدا  تر اسـت و تـا از آن  قو کند که یکی از آن ها قو  جلوگیر 

رسد. پ  بیدار  و آگاهی از هر وارد  به اندازۀ صحیح آن لازم است وغای  شدن از ناهوشیار  نمی
یک از اینها بر او وارد شـود بـدون ایتیـار و عمـل او     و حقایق اسمایی حق؛ البته اگر هربر اسرار الهی 

 ر ایتیار او نیست.د« واردا »یواهد بود و آشکار  و پنهانی آن 
السُّکر: غیبۀ بوارد قو  و هو یتضمن علـم الاحـوال، وهـم یعلاـی اللاـرب و      »گوید:دربارۀ سُکر می

الاستلذاذ المفرط، و إفراط یعلای هتک الاسرار، و ال یبۀ فیـه إنمـا تکـون عـن کـل مـا ینـافی الفـرح و         
یـا سـرور   سـکر   (214: 2005انی، )القاش ـ« السرور، و السکر علی ثلاثۀ اقسام: طبیعی، و عقلی و إلهـی. 

گیرد و موج  میگردد و آن در علم احوال جا میدنیال وارد  قو  حاصلعرفانی، غیبتی است که به
  دارد و سازد و ترک منافـا مین قدرتمند است که اسرار را برملاشود و چناشادمانی و لذ  فراوان می
 است: شادمانی طبیعی، سرور عقلی و نشاط الهی.گردد. سکر بر سه نوع میتوجه صرف به حق را مانع
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در دیگر آثار یـود  گانه سکر است که سه بند الزلال، تقسیماشانی در کتاب رشحترین ابتکار کمهم

کنـد  میو ناهوشیار  را در سه دسته یلاصها  منلاقی همۀ انواع مستی است. او به شیوهبه آن نهردایته
هـا  ی است که برا  همـۀ انسـان  رسد. ابتدا مستی و طرب و لذ  طبیعمینورم بهکه هنوز بهترین تقسی

هـا   ها  فراوانی از این لـذ  نوعی عمومیت دارد یعنی عارف و غیر عارف تجربهدرک بوده و بهقابل
رفتن صـحو و هوشـیار  اسـت و بـا     ن نوع طرب و لذ  همراه با ازبینطبیعی دارند اما برا  سالک ای

کنند و از مییه آن را در همین جهان طبیعت درکها شباز مشاهدا  ییالی است و انسان قدر  سالک
سـالک بایـد از ایـن واردا      آیـد. میشـمار ، مرحلۀ نخست از سـکر بـه  برند. به همین دلیلمیآن لذ 
 کند.ر نشود و به مراحل بالاتر اهتمامها  ییالی اسینماید و در این صور مراقبت

-  که شبیه شادمانی ماد  اسـت، بهـره  ها  معنولیا  الهی در این مرتبه سکر از لذ بسیار  از او
یـن مرتبـه را   اند. البته اکردهها  زیبا و مانند آن را مشاهده اند مانند اینکه غذاها  لذیذ و صورگرفته

از  بـاره حکایـاتی  نکنـد. در ایـن  اند که شیلاان در ییال سـالک تصـرف  کردهدر عرفان یلارناک وصف
باشـد ایـن امـور    « سـکر عقلـی  »است اما در نوع دوم کـه  شدهلیا  یدا در آثار عارفان نقلپیامبران و او

گردد و از حالت تر میگردد و یک گام به حق نزدیکالامر و حقیقت یود برمیجزیی و ییالی به نف 
 رسد.ۀ یلااب الهی میییالی به مرتب

گیرد و مصداق آن را یواند که به وجود کمال تعلق میمی را نهایت سرور و ابتهاه« سکر الهی»اما 
ا  را داند. چنین گفتـه که از روایا  است و آن را نتیجۀ شهود می« ربّ زدنی تحیرا »داند: این جمله می

 شمارد.نشانۀ فنا و محو در حق می
بسـا از  ه چـه اسـت ک ـ گانه کاربرد جالبی یافتـه بند  سهت که در منلاق هم این تقسیمجال  اینجاس
کننـد: کلـی   میرا به سه دسته تقسیم« کلی»ها آناست. دالرزاق کاشانی به منلاقیون رسیدههمین گفتۀ عب

است بند  منشأ الهام قرارگرفتههمین تقسیمطبیعی، کلی عقلی و کلی منلاقی، در چندین رشته از علوم 
انـد حتـی   کـرده و الهـی تقسـیم  یالی، ها  فلسفه که موجودا  را در سه طبقۀ ماد ، یویژه در شایههب

را به سه عـالم ذر اول، ذر ثـانی، و   « عالم ذره»اند حتی گانه را ماد  و مثالی و مجرد نامیدهعوالم را سه

 انواع سکر

 الهی 

 )شهود عرفانی(

 عقلی

 )شنایت حقیقت در نف ( 

 طبیعی

 )مشاهده صور  ها  ییالی( 
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اند که امتحان ایمان را در عالم ذر اول به ایمان به ولایت انبیاء و اوصـیاء و در ذر ثـانی   ذر ثابت دانسته
هـایی  ایا  بـه شـیوه  اند و بر اساس رولث مربوط به ارواح حیوانی یواندهبه دیول در آتش و در ذر ثا

انـد. در  کـرده را به ماد  و مثالی و عقلی تقسـیم اند. در فلسفۀ الهی نیز عوالم کلی نمودهدیگر هم تفسیر
اند حتی عالم طبع، عـالم بـرزخ، و عـالم قیامـت نیـز در      حرکت نیز به سه: زمان، دهر و سرمد پردایته

فلسـفه   گانه ازوجوه مشـترک منلاـق و   ها  سهبند شود. درحقیقت این تقسیممیالیه بحثت متعحکم
 باشند.بسا از هم اقتباس کردهاند و چهداشتهعرفان است که بر هم تأثیر

در مسیحیت به سـه نمـود از   نمود. توان دنبالیار  از ادیان نیز میگانه را در بسبند  سهاین تقسیم
-و یـدا  واحـد را در سـه اقنـوم باوردارنـد. بـه      القـدس باشـد   پسـر و روح  ند که پدر وداریدا باور

 است و بین واحد و کثیر نیاز به ربلایشدهمواره یک وحد  در کثر  دنبالرسد که در هستی همینور
در انـد.  آورد چنانکه آن رابط را در فلسفۀ مشایی عقول عشره یوانـده میا  را پدیداند که سه گانهدیده

آید و از دو جهان نور و ظلمت به یک میمیانصادر، ارباب انواع  نفوس سخن به فلسفۀ اشراق از انوار
لـک و لاهـو  بـه عـالم ملکـو       رسند. همواره بین عالم مُعالم وسط به نام برزخ یا بین بین مثالی می

 اند.کردهاقرار
جسـم  اند چنانکـه بـین بـدن و    رفتهگورنا  دران ماد  و حق همواره واسلاهدر عرفان بین این جه

باشـد  ا  است که دو جنبه داشـته ه واسلاهاند. بین ماد  و مجرد نیاز بشدهانسان با روح او به نف  قایل
شـود. ماننـد نفـ  کـه     باشد و از سویی دیگر بـه مجـرد وصـل   هایی از ماده را داشتهسو ویژگی از یک

نـواع سـکر بـه    است. این ابتکار عبدالرزاق کاشـانی در ا شدهجسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء یوانده
یابـد. و  در مـوارد   سـکر الهـی راه   یوبی توانسته از سکر طبیعی بـه گردد و بههمین پشتوانه استوارمی

 کند:میبه همین منوور استفاده« برزخ»از دیگر  نیز 
لحاجز بین الاجساد الکثیفه و عالم البرزخ: هو الحایل بین الشی ین و یعبر به عن عالم المثال. أعنی ا»

 (15: 2005)القاشانی، « الأرواح المجرده
شود یعنی فاصـل  میچیز که از آن به عالم مثال تعبیریعنی برزخ عبارتست از حایل و فاصل بین دو 

ا  لازم ها  ماد  و عالم ارواح که مجرد از ماده هستند. بـین زمـین و آسـمان واسـلاه    است بین جسم
الصـوفیه ابـن عربـی نیـز نقـل      نماید. از اصلالاحا نقش رابط را داشته و پیوند ایجادکه بتواند اند دیده
( کـه در اینجـا بـرزخ    179)همـان:  « البرزخ: العالم المشهود بین عالم المعانی و عالم الأجسـام »کند: می

شهود اسـت. در  شد یعنی قابلبااست که مشهود میشدهمعانی و اجسام درنورگرفته عالمی بین دو عالم
را « ظـل الإلـه  »و یوانـد  را همان عقل اول مـی « الضل الاول»هم همین ابتکار را دارد و « ظل»بحث از 

( از عالم جبرو ، عالم الأمر )الملکـو ( و عـالم الخلـق )الملـک یـا      43است )همان: انسان کامل گفته
ه فتح القری ، فتح المبین و فتح ملالق در بحث از فتوح نیز ب ،گیردمیالشهادۀ( نیز به همین مقصود بهره
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کند یا از نف  میالمو  الأیضر و المو  الأسود یاد( چنانکه از المو  الأبیض، 62پردازد، )همان: می
 نماید.میلام نه نیز به همین منوور استفادهأماره، نف  لوامه و نف  م

 گیرینتیجه

 ـ   ا  از زنـدگی و  ی اسـت کـه بخـش عمـده    عبدالرزاق کاشانی یکی از عارفـان و اندیشـمندان ایران
است. در بین آثار او کمتر بـه  دادهلالاحا  عرفان و تصوف ایتصاصها  یود را به معرفی اصپژوهش

شود که بـه  میاز آن اثر پردایته به چند ویژگیاند به همین دلیل در این مقاله الزلال پردایتهکتاب رشح
آغـازنموده و بـه   « اراده»پـژوهش یـود را بـا اصـلالاح     اسـت.  شـده نگاشـته متقضا  مشـتاقان عرفـان   

سـکر و  »نماید. در این اصلالاحا  بریی از اهمیـت بیشـتر  بریوردارنـد ماننـد     مییتم« سرالاسرار»
  هـا شـوند و در بررسـی  مـی در دو جنبه و زمینۀ عرفانی ملاـرح  آن دو این است که که ویژگی« صحو

هسـتند و در   ند. یعنی این دو از یک طـرف اصـلالاح عرفـانی   انشدهموجود این دو جنبه از هم تفکیک
خ عرفان و تصـوف  دیگر دو مکت  به همین نام در تاری شوند اما از جنبۀبحث میمقاما  و احوال قابل
شـود یعنـی بـا ایـن دو     می  دیگر  استفادهها از سکر و صحو به معنااست که در آناسلامی پدیدآمده

ا  را از زاویـۀ دیـد   دنبال آن همۀ اصـلالاح اند و بهدادهاز سیر و سلوک ارایهعریف متفاو  معیار، دو ت
 اند که با آن مکت  هماهن  باشد.کردهیاص یود معنا

دهـد. در  مـی ها یود را نشاندر مکت  ب داد و یراسان در مبنا  فکر  آن« سکر و صحو»اهمیت 
شـوند  میسو  حق محسوبز سالک بهها  پرواترین بالاصلیمکت  سکر  یراسان، محبت و عشق، 

گیـرد  میدر این مکت  فرهنگی عاشقانه شکل بخشد وو این دیدگاه سیر و سلوک را معنایی یاص می
آورد که در نوـم و نثـر فارسـی و عربـی     میوجودشقی اصلالاحا  فراوانی را بهاز می و مستی و عا و

 ـ از همه تـأثیر یـود را برجانهـاده   بیش  قـی شـاهکارهایی در ادب فارسـی    ک عراویـژه در سـب  هاسـت ب
-الله تکیـه ها  اصلی قرب الـی بال اند. در مکت  صحو ب داد نیز بر زهد و ریاضت به عنوانآوردهپدید
ل ایتلاف اند و به همین دلیا  معتدل برگزیدهشود و به اهل شریعت نزدیک شده و در عرفان شیوهمی

 اند.شدهکمتر  با متشرعین مواجه
آن ترین الزلال دربارۀ این دو اصلالاح ابتکارهایی هم دارد که مهمکاشانی در کتاب رشح عبدالرزاق

هی؛ در سـه  آید. او سکر را به طبیعی، عقلی، و الشمارمیاو به تقسیم سکر به سه دسته است که نوآور 
یـن سـه   داند کـه در ا ر میاست. از طرفی سکر را حاو  لذ  و طرب و سروکردهبررسیلایه یا سلاح 
معنـو  و عرفـانی   « واردا »یابد. مقصود شادمانی دنیو  و ماد  نیست بلکـه مقصـود   میشکل ظهور

هـا و  است. آن لذ  و شاد  را در سه سلاح دانسته و در بخش طبیعی آن مقصود شادمانی از یوردنی
مانی باشـند چنانکـه شـاد   ها  معنو  است که اغل  از مشاهدا  ییـالی مـی  ها و دیگر لذ نوشیدنی
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کند میگیرد و بهجت پیداعارف و سالک مورد یلااب الهی قرارمیعقلی نیز بیشتر در موارد  است که 
 دهد.میدر حوزۀ ایمان تأثیر یود را نشانو 

« حیـر  »انـده کـه بـا    یوانده را باعث نهایت سرور و ابتهـاه یو « سکر الهی»اما مرتبۀ سوم را که 
به مقام فنا و محو، جایگاه یاص الهی اسـت کـه سـالک را     که مشاهدۀ غی  و رسیدنهمراه است چرا
-یوانـده « واردا »ها  باطنی و معنـو  را از نـوع   نماید. همۀ این مشاهده و مکاشفهدچار حیر  می

است که تنهـا   ها  یاصیشوند و از جملۀ دریافتمیگویی از باطن و غی  بر سالک واردیعنی  ،است
انی یط یاص یـود را دارنـد. از مجمـوع دیـدگاه عبـدالرزاق کاش ـ     شود و شرامیدر مراحل سلوک پیدا

اسـت کـه   ها  عرفـانی بـوده  ود دارا  دریافتشود که این عارف یمیگیر دربارۀ سکر و صحو نتیجه
 نماید.روشن توانسته به این یوبی زوایا  تاریک هر بحث را
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 دارالکبت العلمیه.
 هرم . تهران،ش( ترجمه رساله قشریه، تصحیح مهد  محبتی، 1391قشیر ، ابوالقاسم ) (14
فـت کرباسـی   ش( مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح ع1382کاشانی، عزالدین محمود ) (15

 و محمد رضا برزگر یالقی، تهران؛ انتشارا  زوار.
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م( رشح الزلال تحقیق عبدالفتاح سـعید، قـاهره، المکتبـۀ الأزهریـۀ     1995الکاشی عبدالرزاق ) (16
 التراث.
ش( منازل السایرین، شرح عبدالرزاق، تحقیق علی شیروانی، تهـران:  1379کاشی، عبدالرزاق، ) (17

 انتشارا  الزهراء
 ش( شرح اصلالاحا  تصوف، جلد سوم، تهران: زوار.1368صادق )گوهرین، سید (18
ش( شرح التعرف لمذه  التصوف، تصحیح محمد روشن، 1363مستملی بخار ، اسماعیل ) (19

 تهران: نشر اساطیر.
 سخن. کوشش محمد استعلامی، تهران:معنو ، بهش( مثنو 1378محمد،)الدینمولو  جلال (20
 ایل و مصنفا ، تهران: نشر میراث مکتوب.ش( مجموعه رس1380هاد  زاده، مجید ) (21
المحجـوب، تصـحیح محمـود عابـد ، تهـران:      ش( کشـف 1384جویر ، ابوالحسن علی )ه (22

 انتشارا  سروش.
 گوید: تهران: نشر هما.نامه، مولو  چه میش( مولو 1385الدین )همایی، جلال (23

 
 
 
 

 


